
عطف كتاب

به پیشباز «نبرد» فوئنتس 
با ترجمه عبداالله کوثری

ــری که نامش در طول  عبداالله کوث
ــال ها و به واسطه ترجمه هایی  این س
ــات  ــا ادبی ــده اند ب ــر ش ــه از او منتش ک
ــورده، رمان  ــن پیوند خ ــکای لاتی آمری
ــی  فارس ــه  ب را  ــس  از فوئنت ــری  دیگ
ــر خواهد  برگردانده که به زودی منتش
ــد. «نبرد» عنوان این رمان فوئنتس  ش
است که جزء آثار مشهور و مهم او به 
شمار می رود در آن می توان تناقض ها 
ــتعمارزده  اس و دوگانگی های جوامع 
ــور اصلی  ــن را دید. مح آمریکای لاتی
ــتقلال طلبانه  اس رمان، جنگ های  این 
ــت و  ــپانیا اس ــا اس ــن ب ــکای لاتی آمری
شخصیت های اصلی رمان نیز هریک 
ــنگری و  ــر روش ــیفته عص و ش ــرو  پی
ــن دوره اند. آخرین  ــای مهم ای چهره ه
ترجمه کوثری که همین اواخر منتشر 
ــاهکاری دیگر از ماشادو  ــده بود، ش ش
ــا»  ــکاس بورب ــام «کین ــا ن ــیس ب د آس
ــی که به  ــری در گفت و گوی ــود و کوث ب
ــار این رمان با روزنامه  ــبت انتش مناس
ــاره «نبرد»  ــرق انجام داده بود، درب ش
فوئنتس و اهمیت این رمان در ادبیات 
ــز گفته بود: «ادبیات  آمریکای لاتین نی
آمریکای لاتین از همان قرن شانزدهم با 
بند نافی به اروپا وصل شده، دوم اینکه 
ــان به خصوص بعد از انقلاب این ها  زب
ــرب متصل   ــه جهان غ ــطه ب را بلاواس
ــس  ــردِ» فوئنت ــا در «نب ــرد. اتفاق می ک
ــود  ــه به خوبی مطرح می ش این قضی
ــه،  ــا انقلاب کبیر فرانس ــه هم زمان ب ک
ــرف پاریس  ــا از مادرید به ط قبله اینه
ــخصیت های  ش ــلا  اص و  ــردد  برمی گ
ــو است،  ــیفته روس رمان نبرد، یکی ش
ــری ولتر.  ــدرو و دیگ ــیفته دی ــی ش یک
ــمه را گرفتند و تا  درواقع اینها سرچش
ــد و  به لحاظ  ــدی در خود حل کردن ح
ــریع تر به  ــان خیلی س ادبی آبشخورش
ــت که از  ــود. این اس اصل وصل می ش
قرن نوزدهم، ادبیات فرانسه در همین 
ــتعمارزده خواننده  کشورهای فقیرِ اس
ــاره  درب ــن  ــری همچنی ــته». کوث داش
ــس از تناقض های  ــری که فوئنت تصوی
ــت داده،  ــتعمارزده به دس جوامع اس
ــان «نبرد» این  می گوید: «در همین رم
جهان را می شود احساس کرد، جهان 
ــان  ــان، و جه ــتعمارزده ها و بومی اس
ــان هم  ــا. حتی ضیافت هایش کرئول ه
شاد نیست و در هر ضیافتی فاجعه ای 
اتفاق می افتد. در «نبرد» این تفاوت ها 
ــش از این  ــود، و بی ــا حس می ش دقیق
تفاوت ها، تعارض های درونی انسان ها 
هم مطرح می شود، در جایی که علیه 
دشمن اسپانیایی به هم پیوسته اند اما 
ــان بیرون  تعارض های هولناک درونش
ــاهکارهای فوئنتس  می زند. یکی از ش
ــمه تمام  ــت چون سرچش همین جاس
آنچه را که فوئنتس «ناتمامی جامعه» 
ــاب می بینید».  ــن کت ــد در ای می خوان
ــس در «نبرد»، علاوه بر تصویری  فوئنت
ــن  لاتی ــکای  آمری ــای  جنگ ه از  ــه  ک
ــه های جوامع  ــت می دهد، ریش به دس
ــن را نیز می کاود.  کنونی آمریکای لاتی
ــری از  ــن آثار دیگ ــش از ای ــری پی کوث
ــت انداختن»،  فوئنتس از جمله «پوس
ــیا»، «آئورا»  «گرینگوی پیر»، «کنستانس
ــی  ــس» را به فارس ــم فوئنت و «از چش

ترجمه کرده بود.

سرخط

فعلا باید تسلیم شد!

 با چوب می شود آدم کشت اما نمی شود شلیک کرد. حالا این حکایت 
ــران و نویسندگان و مترجمان ما است. همه به  شیوه غریبی به جان  ناش
ــر می کنند  ــند، ترجمه و منتش ــاب افتاده اند و با حرص و ولع می نویس کت
ــهوت غریبی در نوشتن، ترجمه و  ــلیک کنند. ش و می خواهند با کتاب ش
ــر ایران، این سه گروه  ــود. در هیچ دورانی از تاریخ نش ــار دیده می ش انتش
ــهوت دست  در دست یکدیگر نداده بودند؛ شهوتی آمیخته  این گونه با ش
ــمه  ــردگی و پوچی مزمن سرچش ــمی مبتذل که از فرایند افس به نهیلیس
ــود. ابتدا برای جریان سازی  می گیرد و موجب انزال فکری زودگذر می ش
ــازی که با آثار  ــدای کمیت کردند و بعد جریان س ــات کیفیت را ف در ادبی
ــد، تغییر مانیفست دادند و گفتند اگر از انبوه نوشته ها  نیم بند محقق نش
ــت. و به  ــده اس ــود بس، که تاکنون نش ــی به در آید و ماه مجلس ش یک
قول ترنا بازان جنوب شهر: بر چشم بد لعنت، چشم بدخواه تنگ نظر کور.

همسرایی ناشر و نویسنده و مترجم: بیش  باد.
بعد ناشران افتادند به چشم وهم چشمی که ماه از نشر آنان بدر شود 
و در صدر مجلس نشیند، که نشد. انگار فراموش کرده اند که گویند سنگ 

لعل شود در مقام صبر/ آری شود ولیک به خون جگر شود. 
ــپ می زنی...  ــم: بی خیال... چ ــنده و مترج ــر و نویس ــرایی ناش همس

تئوری زده ای... ذهنی  شدی، پراگماتیست باش...
ــر: بابا خل می زنی... واسه اونا نون نداره، واسه ما که  تک خوانی ناش

آب داره...
ــی آورد از  ــته ایم. مثالی م ــان نشس ــا آقای دکتر ناصر زرافش ــا! ب عجب
ــرکاران و  ــته تعمی ــان بود که راس ــی در اصفه ــم . خیابان ــانِ قدی اصفه
ــنگین آنجا بود. اگر کسی می خواست  ــین های سبک و س صافکاران ماش

ــته تابلویی  توی این راس
او  از  اول  ــرد،  بب ــالا  ب
ــاگرد  ش ــیدند  می پرس
ــال  ــتی؟ چند س کی هس
ــه چی  ــردی؟ واس کار ک
ــتایت  اوس از  می خواهی 
جدا بشی... و اگر سال ها 
ــورده  خ را  ــار  انب ــاک  خ
ــتند تابلو  ــود، می گذاش ب
ــالا  ب را  ــش  تعمیرگاه
ــرد. این هم روش اهل  بب
ــل تابع  ــدل، که حداق هن
ــتند.  ــه هس ــنت تجرب س
و  ــندگان  نویس ــران،  ناش
ــع چه  ــا تاب ــان م مترجم

ــای نیازهای  ــد، تابع ارض ــع بازار، تابع م ــتند؟ تاب ــاوری یا مرجعی هس ب
ــود، یا در فکر ایجاد جریانی اثرگذار و ماندگار در فکر  روحی و معنوی خ

و اندیشه اند؟
ــی به دنبال ارتقای  ــد می کنیم و می پذیریم که همگ ــا نیت خیر نق ب
ــه از درون آن خوانندگانی  ــی ک ــتند و ایجاد جریان ــر هس ــه و فک اندیش
ــت، پس انبوه  ــه بیرون بیاید. اما اگر این گونه اس ــواه و فرهیخت تحول خ
ــوند را  ــف و بی مایه که از روی یکدیگر تکثیر می ش ــط، ضعی آثار متوس
ــت،  از یک کتاب  ــر کبراس چگونه باید ارزیابی کرد؟ در ترجمه که محش
ــوار توانایی اش  ــود و هرکس به فراخ ــه به بازار وارد می ش چند ترجم
ــی مترجمان هم  ــغ و ترویج می کند. برخ ــش را تبلی ــری کتاب در لابی گ
ــندگان متن اصلی زودتر ترجمه می کنند یا به طرز  ــتند که از نویس هس
حیرت انگیزی کتابی قطور را ترجمه می کنند، آن هم در مدت زمانی که 
ــرد که برای ترجمه اش  ــل دو برابر زمانی را می ب ــی از آن حداق رونویس
ــفته بازار ترجمه و نشر بود که پویا  ــته  شده است. در این آش وقت گذاش
ــتِ» بولانیو را برای اولین بار ترجمه کرده  ــتاره دوردس رفویی، کتاب «س
ــت  ــندگانی اس بود، آن را داد که بخوانم و گفت، روبرتو بولانیو از نویس
که می شود با او جریان ساخت. جریانی برخلاف جریان داستان نویسی 
معاصر ایران که بازار زده است و گرفتار اتوریته ناشر. کتاب را گرفتم و آن 
را خواندم. همین طور بود که مترجم اش می گفت. با ذوق نقدی نوشتم 
ــد که  ــدم روبرتو بولانیو چنان فراگیر ش ــردم. بعدها دی ــاپ ک و آن را چ
ــران برای چاپ این نویسنده مهم، مهجور و ضدجریان  مترجمان و ناش
ــدم. از  ــه راه انداختند که مات و متحیر ش ــب، چنان جریان غالبی ب غال
ــف  ناچیزی دست یافتم. اینکه هرآنچه مهم  اینجا بود که یکباره به کش
ــتی،  رایج و  ــر فعلی ایران دم دس ــت در بنگاه ترجمه و نش ــدی اس و ج
ــخیف می شود. کاری نمی شود کرد. فعلا باید تسلیم شد و نگاه کرد.  س
ــدن هیچ ضرری ندارد. درست مانند بولانیو باید «بیگانه»  این تسلیم ش
ــیلی، زادگاهش، بولانیو را در یکی  ــد: مدتی کوتاه بعد از کودتا در ش ش
ــی بزرگراه گیر انداختند. سال ها اقامت در خارج از  از ایست های بازرس
ــور باعث شده بود لهجه اش تغییر کند و همین کافی بود تا او را به  کش
ــت بیگانه دستگیر کنند. هشت روزی در بازداشت ماند و  عنوان تروریس
ــود. روزی یکی از زندانبانان به  ــته ش کاملا ممکن بود در این مدت کش
ــی؟ دوستت هستم. دو مرد دوره  ــراغش آمد و گفت، مرا نمی شناس س
ــتان را با هم گذرانده بودند. و بعد آزاد شد. اتفاق طنزآمیزی که  دبیرس
ــده بود: او نویسنده ای بیگانه بود؛ بیگانه  در زندگی ادبی او نیز تکرار ش

با فضای ادبی مسلط.
 با چوب می شود آدم کشت اما نمی شود شلیک کرد. پس باید سنگر 

گرفت تا سر فرصت به چوب  بدستان شلیک کرد.

ادبيات
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صفحه 10 بهروز غریب پور: در حق بزرگان ادب جفا کرده ایم
صفحه 11 گفت وگو با تورج نصر، صداپیشه؛ شرایط دوبله بهتر از این بود
صفحه 12 شکسپیر  و کمدی سیاه و  کتاب های سینمایی در چند نگاه

«ناچار تکرار می کنم که از هر اثری فقط یک ترجمه ایده آل وجود دارد 1  
و تلاش مترجمان ثانوی باید در جهت دست یافتن به این کمال مطلوب 
شکل بگیرد نه ترجمه هرچند یک بار به قصد به روز درآوردن زبان ترجمه ها، 
ــا که وفاداری متن اصلی ایجاب کند که زبان ترجمه حتی کهنه تر  زیرا چه بس
ــال پیش بود که محمدعلی سپانلو، به سیاق  ــود». چند س و قدیمی تر هم بش
ــام و «دیدارهای پراکنده»اش  ــگی اش در دیگر مقالات و تکه های ناتم همیش
ــئله  ــراغ گرفت، مس ــاعر می توان س ــهودی که در یک ش با ادبیات و هنر، با ش
ــئله ای که  ــی» را مطرح کرد. مس ــه  چندباره آثار بیگانه به زبان فارس «ترجم
ــا که تا پیش از  ــود. البته نه به این معن ــگام و خلاف آمد ب ــان، نابهن در آن زم
ــئله  ــپانلو در دورانی بر این مس ــخنی اطرافِ این مقوله نبود. س آن حرف و س
ــروع بودن و  ــاره و موضوع مجاز و مش ــت که ترجمه های چندب ــت گذاش دس
ــث و تدقیق و تحلیل  ــت ترجمه ها بدون هر نوع بح ــی لازم بودن این دس حت
ــه ای نه چندان بلند اما  ــاعر در مقال ــده بود. ش در اذهان اهل قلم پذیرفته ش
ــعِ «یک ترجمه ایده آل»، گرفتاری را در ترجمه های دوباره از ترجمه های  جام
«خوب و سالم» شناسایی می کند. اتفاقی که از چند سالی پیش از نوشته شدن 
ــرزی بی رویه به جریانِ غالب  ــده بود و بعد از آن هم به ط ــن مقاله آغاز ش ای
ــن نبودند که  ــای خوب و متق ــر تنها ترجمه ه ــد. این بار دیگ ــه بدل ش ترجم
ــر  ــدند بلکه به یمنِ ترکیبات تازه ای چون کارشناس کتاب/نش بازترجمه می ش
ــی پیش و پس، چند ترجمه  ــر، از یک اثر به طور هم زمان یا اندک یا مترجم/نش
ــتی تر  ــت که اثری که زودتر و اغلب سردس ــد و ناگفته پیدا اس ــر می ش منتش
ــه پس از چند  ــاب می آمد. و بدتر اینک ــر هم به بازار کت ــد زودت ترجمه می ش
ــت و به هر  ــناس می گذش ــری مهجور یا سرش ــال که از چاپ کتابی در نش س
ــد، متروک می ماند یا تجدیدچاپ نمی شد، ترجمه ای  دلیلی کتاب تمام می ش
ــه دیگری هم  ــگار نه انگار که ترجم ــر بر می آورد، ان ــری دیگر س دیگر از نش
ــرار گرفته  ــتقبال مخاطبان هم ق ــت بر قضا مورد اس ــاب بوده و دس ــن کت از ای
ــدان ارتباطی با  ــت که چن ــت، و این «پخته خواری»ها حکایت دیگری اس اس
ــطه گری در بازار (اینجا بازار  «ادبیات» و امر «ترجمه» ندارد و به دلالی و واس
ــت همان طور که در مقاله کلیدی سپانلو آمده،  ــت. درس ــبیه تر اس کتاب) ش
«عادی شدن چنین وضعی بسیار مساعد برای پخته خوارانی است که در کنار 
ــگاه می کنند، ده  ــی را هم ن ــن اصلی بیگانه، ترجمه های قبلی زبان فارس مت
موضوع مبهم را با لحظه ای مقایسه برای خود واضح می سازند... از عوارض 
ــت که قبل از انقلاب نام یک مترجم نما را بالای ترجمه  ــهیلاتی اس چنین تس
آثارشکسپیر، دیکنز، بالزاک، خودآموز خیاطی، دیکسیونر آلمانی و ده ها کتاب 
ــت». و هنوز  دیگر می دیدیم که از همه آنها ترجمه و تالیف قبلی وجود داش
ــتی بر  ــالی مترجمی زبان خوانده اند و اندکی هم دس ــانی که چند س هم کس
ــی سطحی تا ادبیات آمریکای  قلم دارند، از کتاب های خودآموز و روان شناس
لاتین و شاهکارهای آمریکا و ادبیات آوانگارد و خاطرات و زندگی نامه آدم ها 
در هر حوزه ای  ترجمه می کنند و چندان اعتقادی به درآوردن سبکِ نویسنده 

ــاگرد و  ــان البته ش ــه و زمانه اثر و مولف اش ندارند. بیشترش ــناخت زمین و ش
ــته مترجمی دستِ  چندم اند که به ضرب و زور محافل و نهادهای  کارگاه نشس
ادبی و حضور در انواع و اقسام جلسات نقد و بررسی و رونمایی و جشن امضا، 
ــان دست و پا کرده اند، نام و هویتی چنان جعلی، که  نام و هویتی برای خودش
ــر را  ــی نش ــازی و کارشناس برای احراز و بقای آن باید دو جناحِ شاگرد/مریدس
ــان را قالب کنند و هم با  ــان پیش ببرند تا هم ترجمه های سردستی ش هم زم
ــرها، بازار کتاب را بگردانند و از این کلاف نمدی  ــان به نش معرفی شاگردانش
ــاید که بمانند. گذشت آن دورانی که  ــازند، ش برای خود ببافند و هژمونی بس
«ترجمه» بنابر ضرورتی معنا داشت و دست کم میان مترجمان و نویسندگان، 
ــاب بود. دورانی که جلال آل احمد  ــش از هر چیز «ادبیات» مبنای چاپ کت بی
ــن نجفی و  ــنهاد می داد، ابوالحس ترجمه گونتر گراس را به کامران فانی پیش
ــف دریابندری با  ــرات» را ترجمه می کردند، نج ــینی «ضدخاط رضا سیدحس
ــال ها زندگی می کرد، منوچهر بدیعی عمری را برای ترجمه  ترجمه کتابی س
ــپانلو ترجمه «تام جونز» و «خانواده تیبو» را  ــاهکار جویس می گذاشت، س ش
پیشنهاد می کرد و غلامحسین ساعدی هر روز قبل از سرکار رفتن، می رفت دم 
ــینی تا چند برگ ترجمه «طاعونِ» کامو را بگیرد و بخواند  خانه رضا سیدحس
ــت. اما امروز «نزدیک  ــود که در ترجمه طاعون وقفه نیفتاده اس و مطمئن ش
به نیمی از فهرست کتاب های چاپیِ ناشران ترجمه های مکرر است و بخش 
ــاس کدام  ــت». بر اس ــت خورده به دنیا آمده اس ــا هم شکس ــده ای از آنه عم
ــت تر از ترجمه محمد  ــود ترجمه ای بهتر و درس اصلِ قانون احتمالات می ش
ــعید نفیسی در  ــروانتس، ترجمه و صلابت نثر س ــوتِ» س قاضی از «دن کیش
«ایلیاد» هومر، برگردان دریابندری از «وداع با اسلحه» همینگوی یا «رگتایم» 
ــل بلاس»، و آثاری در  ــروف، ترجمه ماندگار میرزاحبیب اصفهانی از «ژی دکت
ــپانلو در مقاله اش آنها را نمونه  نیمه شاهکار خوانده، به دست  این حد که س
ــت مترجمانی که «در داوری  داد؟ این همه ترجمه مکرر در مکرر از روی دس
ــان نوعی نیمه شاهکار شناخته شده» در فهرست  اجتماع اهل قلم ترجمه ش
ــتانه نمایشگاه کتاب بیش از همه با  ــرها چه  می کند؟ خاصه اینکه در آس نش
ــت ها  ــر و کار داریم و بیش از هر زمان دیگر این فهرس ــار و اعداد  و  ارقام س آم
حرف ها برای گفتن دارند. یاپی های ترجمه، این چنین در فضای فرهنگ و نشر 
ــت برای دوری از میدان های  ظهور کردند.  فرهنگ در نظر اینان راهکاری اس
تعارض و بحران های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی. یاپی ها به کار فرهنگی 
ــاحتی جدا و پرت افتاده از سیاست و اجتماع گرفتند  ــغولند. فرهنگ را س مش
ــوق مولفان و مصنفان گفتند، از حرفه ای کردن  ــف و کار صنفی و حق و از صن
ادبیات و حرفه ای شدن نویسنده. و همین که ادبیات را حرفه ای (=هم داستان 

با منطق بازار) کردند، تیراژ کتاب هم نصف شد.

ــاله با موهای 2   ــی بیست و سه س ــیتی جوان ــال ۱۹۷۶ در مکزیکوس در س
ــی از کتابخانه هایی که  ــدی، یک ــی در لیبریا گان ــک خلبان ــده و عین ژولی
ــناخته کتاب های مجانی برای او فراهم می کرد، از جایش بلند  ــته و نش ندانس

ــتی را خواند که در آن از دوستان شاعرش مصرانه می خواست  ــد و مانیفس ش
ــور رمبو الگو بگیرند و بزنند  ــز را به خاطر ادبیات کنار بگذارند، از آرت ــه چی هم
به جاده. می گفت شاعر حقیقی باید کافه ها را ترک کند و نقش تک تیراندازها، 
ــا تمام جنبه های جمعی،  ــا و مغازه دارهای فحش خورده را ب کابوی های تنه
ــده، آدم های  ــش آدم های تنهامان ــان ایفا کند، نق ــردی، متصل و منفصل ش ف
بی نام و نشان و آدم های تحقیرشده. این گونه مانیفست «همه اش هم این همه 
ــت (یا مادون رئالیست).  ــد به نام اینفرا رئالیس ــت» بنیان گذار جنبشی ش نیس
ــال ها بود که بولانیو  ــز روبرتو بولانیو. همین س ــی نبود ج و آن مرد جوان کس
ــیتی با ماریو سانتیاگو ملاقات کرد، شاعر سرخ پوست  در کافه ای در مکزیکوس
ــیار توانا. این دو مرد به همراه بیش از دوازده دوست دیگر  مخالف خوان و بس
گروه چریک های ادبی را تشکیل دادند.  این گروه مجلاتی خلاف جریان منتشر 
می کرد و به شکل های مختلف به جلب توجه و تحریک فضای عمومی دست 
زد. خشم بولانیو نسبت به بدنه اصلی ادبیات و مخالفتش با تشکیلات رسمی 
ــار آثارش و قرارگرفتن در فهرست آثار  ــدید بود که تا زمانِ انتش ادبی چنان ش
ــلات و نقدهای تندوتیز بولانیو،  ــت. جنجال ها، حم بزرگ ادبی هم ادامه داش
که خود آنها را «حملات مجانی» می خواند، اگرچه در نظر نویسندگان جریان 
ــت آخر به ادبیات  ــمیِ آن دوران چیزی جز نوعی ادا نبود اما دس غالب و رس
آمریکای لاتین کمک کرد تا از شر تقلیدهای بی پایه رئالیسم جادویی -که پس 
ــال تنهایی» مارکز دامن گیرش شده بود- رها شود  از موفقیت جهانی «صد س
و  نویسندگانِ «پساپست بومِ» آمریکای لاتین را خلق کند. بولانیو نه تنها در رفتار 
و کردار که در آثارش نیز به ستایش از ادبیات پرداخت و علیه ادبیاتِ «کیچ»، 
«متعفن» و دست راستی و بازاری موضع گرفت. هم از این رو است که بخش 
ــازی کنایی از تاریخ شخصی او است.  ــتان های او نوعی اسطوره س اعظم داس
ــاعران معترض به نام  ــت گروهی از ش ــی» که روای ــان «کاراگاهان وحش از رم
ــت تا پروژه عظیم و تکان دهنده اش؛ رمان «۲۶۶۶»  ــت های مادرزاد اس رئالیس
که جست و جویی است برای یافتن نویسنده ای گمشده، بنو فون آرچیمبولدی. 
ــت درباره  ــتانی اس ــلات» که داس ــتان های کوتاهش؛ «آلورا روس ــی داس و حت
ــت خارج از نهادها و  ــنده ای اس ــنده ای آرژانتینی به همین نام که نویس نویس
ــمِ ادبی ما اما مدت ها است که جایی برای بروز  ــله مراتب رسمي. یاپیس سلس
ــاز و مواضعی چون مواضع بولانیو باقی  ــرو و جریان س ــت ادبیاتِ پیش این دس
نگذاشته است. آن چه این روزها شاهدیم، شتاب و شهوتِ چاپ و کتاب سازی 
به سبک کارگاه های ادبی است، در حالی که ادبیات در لحظات درنگ و تأملات 
ــم ترجمه نیز امکانِ بروز برگردانِ آثار  ــت که شکل می گیرد. یاپیس انتقادی اس
ــان را در فضایی که خود اعتقاد داشتند، نمی دهد.  این نویسندگان و رویکردش
ــر امروز ما تنها و تنها  ــه برخی آثار بولانیو در چرخه معیوب ترجمه/نش ترجم
ــم ترجمه است. اگر «به جای خالی آثار ممتاز هم  یکی از جلوه های کار یاپیس
ــه هنوز هم مترجمانِ خوب و دقیق ما  ــی بیندازیم». و به ترجمه هایی ک نگاه

سال ها روی آن کار کرده اند، می بینیم که «همه اش هم این همه نیست». 
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ــی، دانته  ــدی اله ــرزخ کم ــارم از ب ــوی چه در کانت
ــی  همراه با ویرژیل حین عبور از کمرکش صخره ای کس
ــان می کند.  ــز و بی رمق خطابش ــه نیم خی ــد ک را می بینن
ــت که دانته را  ــخنانش آن قدر موجز و بریده بریده اس س
ــه از لحن دانته بر می آید،  ــه خنده وا می دارد. آن طور ک ب
ــت  ــی نیس ــد. او کس او صاحب صدا را از پیش می شناس
ــان دانته بر این  ــه جز «بلاکوا». برخی زندگی نامه نویس ب
ــخصیت داچودی بناویا  ــوا برگرفته از ش ــد که بلاک نظرن
-یکی از دوستان دانته- است که حدودا یک سال قبل از 
ــرایش «برزخ» در ۱۳۰۰ میلادی فوت کرده بود. بناویا  س
ــازنده اسباب و آلات موسیقی بود، در  که نوازنده و نیز س

افواه به تنبلی و سستی شهرت داشته است. 
«بلاکوا» در زمره یکی از شخصیت های فرعی کمدی 
ــاموئل بکت به سراغ او نرفته  الهی باقی می ماند، اگر س
ــیده بود. بکت در کتاب  بود و به او جلوه متفاوتی نبخش
ــم «دانته  ــتان کوتاهی  به اس «های بیش از هوی» داس
ــخصیت اصلی  ــت که در آن ش ــته اس و خرچنگ» نوش
ــخصیت  ــوا» نام دارد. بعدها این ش ــتان «بلاکوا ش داس
ــد. «بلاکوا» یکی  ــت حضور می یاب ــد اثر دیگر بک در چن
ــه تعبیر مترجم  ــان «مولوی» یا ب ــخصیت های رم از ش
ــت. جالب اینجا است که  ــی آن «مالوی» نیز هس فارس
ــه در حالت  ــت دانت ــت مثل روای ــت، درس ــوای بک بلاک
ــمانی نیم خیز یا چمباتمه قرار دارد. علاوه بر این در  جس
ــت و در میدان دید  ــره ای جاخوش کرده اس ــایه صخ س
ــرار دارد که بکت از آنها به نام های A و C یاد  دو مرد ق
ــه از یک جنبه علاقه وافر  ــوای بکت ک می کند. بلاکوا ش
ــد، از جنبه ای دیگر  ــان می ده ــه کمدی الهی را نش او ب
مظهر بیچارگی و از پافتادگی هم هست. موجودی است 
ــاده تر، به  ــتش برنمی آید و یا به بیان س ــه کاری از دس ک

ناتوانی خود کاملا آگاه است. 
ــح  واضحات و اطلاعات طوطی وار  محمل این توضی
-که هیچ مطلب تازه ای در آن نیست- از این بابت درخور 
تأمل است که در ترجمه فارسی «مالوی»، سهیل سمی 
ــکو (که همان  ــان ذیل نام بلس ــات آغازین رم در صفح

ــت) لازم دیده چنین پانویسی را  ــابق الذکر اس بلاکوای س
درج آورد: «Belaqua: نمایشنامه نویس آمریکایی که در 
نورپردازی شیوه های خلاقانه ای داشت». در اینجا قصد 
نداریم که از ترجمه اشکال بگیریم و عیار حسن و عیب آن 
ــال های اخیر، وضع  را معلوم کنیم. گفتن ندارد که در س
ــتش  ترجمه ادبی در ایران تعریف چندانی ندارد. و راس
ــه دوم ترجمه ای از  ــب، وقتی در صفح ــام مخاط در مق

ــورم درجه ای از مرگ  بکت با جمله «منظ
ــت که برای دفن کردن آدم کافی باشد».  اس
ــن از پانویس  ــراد گرفت ــویم، ای ــه رو بش روب
ــت و نه  ــه منصفانه اس ــه صفحه بعد ن س
حتی بدجنسی مخاطب یا منتقد را به ذهن 
القا می کند. پس چرا باید مته به خشخاش 
ــطری  ــک پانویس دو س ــت و از کاهِ ی گذاش
ــی ۲۵۵صفحه ای،  ــم در ترجمه رمان آن ه

کوه ساخت؟
ــود  ــه مگر می ش ــت ک ــش این اس پرس

ــراغ ترجمه تریلوژی بکت برود و دریافتش  ــی به س کس
ــن  ــتانی او در ای ــار داس ــز آث ــخصیت بحث برانگی از ش
ــنا اما علاقه مند  ــد؟ از مخاطب مبتدی ناآش ــطح باش س
ــت  ــت کم به یکی   دو منبع دم دس ــار می رود که دس انتظ
ــت که  ــد حدودا چهار دهه اس مراجعه کند. هر چه باش
ــتند. علاوه بر این دو،  سه  ــی زبانان با بکت آشنا هس فارس
کتاب جدی در عرصه بکت شناسی و بکت پژوهی نیز در 
ــت و در اغلب این کتاب ها چند  صفحه ای  ــترس اس دس
ــوا» در آثار  ــش و جایگاه «بلاک ــد درباره نق ــب مفی مطل
ــتان کوتاه «دانته  بکت گیر می آید. بگذریم از اینکه داس
ــال ها پیش به فارسی ترجمه کرده اند.  و خرچنگ» را س

ــتی ترین دانشنامه  همه اینها به کنار، ویکی پدیا که دم دس
ــاره «بلاکوا» دارد  ــل جداگانه ای درب ــت مدخ جهان اس
ــت بکت  ــن مدخل درباره کاربس ــه ذیل همی و بلافاصل
ــت  ــات نیم بندی به دس ــرزخ دانته اطلاع ــرای ب از ماج
ــمی منبع قابل اعتمادی  می دهد که ظاهرا برای آقای س
ــت. واقعیت این است که مترجم  به شمار نمی آمده اس
ــر در صدد راهنمایی مخاطب فرضی خود برنمی آمد،  اگ
ــا اینجای کار  ــرده بود. ت ــری ک کار صواب ت
ــمی نه با  ــهیل س ــود که س ــوم می ش معل
ــرای حل  ــس دارد و نه ب ــت ان ــان بک جه
ــی کرده است. و البته،  معضلات متن تلاش
ــوای زبر و زرنگ او که برخلاف بلاکوای  بلاک
ــدع و خلاقی  ــنامه نویس مب ــت، نمایش بک
ــت.  ــور تأمل اس ــک  بابت درخ ــت از ی اس
ــر وضعیت بخش  ــی، مظه ــن بلاکوای چنی
ــمگیری از بدنه ترجمه ادبی در ایران  چش

سال های اخیر است. 
ــن  ــس از نواخت ــی را پ ــه ادب ــان، ترجم عصب شناس
ــت مغز آدمی  ــوارترین فعالی ــن و دش ــو پیچیده تری پیان
ــخت روز به روز  ــد. ولی ظاهرا این  کار س قلمداد می کنن
ــی،  ادب ــه  ترجم ــک  هم این ــود.  می ش ــاده تر  ساده و س
ــه یکی از  ــتطاعت مترجم ب ــع  و  اس ــس وس ــارغ از  پ ف
ــه  ــت دو  ده ــای فرهنگ دوس ــغولی های یاپی ه دل مش
ــت که مترجم  ــن بدیهی اس ــت. ای ــده اس اخیر تبدیل ش
توانا، مترجمی نیست که از پس ترجمه همه رمان های 
ــان توانا غالبا در  ــم برمی آید. بلکه برعکس، مترجم عال
ــاس ناتوانی می کنند. اما  ــاهکارهای ادبی احس برابر ش
ــت که به  ــتی یکی هم این اس از اقتضائات روحیه یاپیس

کمک نیروهای بالفعل خود مدام بالقوگی ساحت های 
ــتر از آنکه از بالقوگی  زندگی را نفی می کند. یاپی ها بیش
ــت کنند، مدام و مکرر برای کنش گری  حیات خود صیان
ــاحت  ــا از س ــا یاپی ه ــد. اساس ــی می کنن ــلام آمادگ اع
ــه همین دلیل  ــت ب ــود بی اطلاع اند. و درس ــی خ ناتوان
ــرافی ندارند. به تعبیر  ــه توانایی های خود نیز هیچ اش ب
ــی بگوید  جورجو آگامبن، در زمانه ما به مجرد اینکه کس
ــت»، «درستش می کنم»، و «از پس اش  «مسئله ای نیس
ــیم که کنترل چیزی از  ــم»، باید هر آن آماده باش برمی آی
دست برود و خطری سر بر کند. به یاد بیاوریم که شعار 
انتخاباتی رئیس دولت های نهم و دهم «ما می توانیم» 
ــت که به آدم ها حالتی را  ــم اس بود. این خصیصه یاپیس
ــد از پس کار بر می آیند  تحمیل می کند که گمان می کنن
ــینی  ــتش می کنند». آمیزه ای از جوانی، شهرنش و «درس
ــده و تاکید بر روحیه  ــای اقتصادی مالی سازی ش در فض
ــدن، معجون معجزه گری است که بلاکوا را  حرفه ای ش
به نمایشنامه نویسی مبدع و خلاق بدل می کند. مترجم 
ــی برنمی آید و «می تواند»  ــا از عهده ترجمه هر متن توان
ــم  ــی اش صیانت کند. حال آنکه به حکم یاپیس از ناتوان
فرهنگی، به جای «استعداد»، «حرفه ای شدن» مبنا قرار 
ــروط بر آنکه بازار روی خوش  می گیرد. بر این منوال مش
ــرکاری برمی آیند.  ــده انجام ه ــان بدهد، همه از عه نش
ــکی که  ــاز هم به تعبیر آگامبن، در چنین وضعیتی پزش ب
ــب ها در آگهی  ــت ش ــا طبابت می کند ممکن اس روزه
ــرکتی دارویی به کار بازیگری مشتغل باشد.  تبلیغاتی ش
ــن رویکرد را در «محاکمه» کافکا  به زعم آگامبن، اوج ای
شاهدیم: مامور اجرای حکم اعدام، آوازخوان نیز هست. 
به بیان ساده تر، فضای فرهنگی اجازه نمی دهد آدم ها با 
ــه، دیری نمی گذرد  ــوند. در نتیج ناتوانی خود مواجه ش
ــل نخواهند بود.  ــی قائ ــرای توانایی خود نیز ارزش که ب
ــوا بالاخره تنبلی را  ــت، بلاک ــه هر روی، چنین که گذش ب
ــد و به هنر نمایش رو آورد. و  ــت. سربه راه ش کنار گذاش
هیچ بعید نیست که همین روزها به جمع مترجمان این 

سرزمین دیرین پهناور خشکسال بپیوندد.

مقدمه ای بر  یاپیسم ترجمه ادبی
«بلاكوا»يت را قورت بده

ترجمه های مکرر  و  یاپیسم ترجمه ادبی

همه اش هم این همه نیست

نبرد  -  كارلوس فوئنتس
ترجمه عبداالله كوثرى

نشر ماهى

 احمد غلامى

پويا رفويى

شيما بهره مند


